
آن روز نمی شد پیاده روی کرد. هرچند صبح، یک ساعت در بوته زار 
عریان پرسه زده  بودیم، اما از وقت ناهار )خانم رید1 وقتی تنها بود 
زود ناهار می خورد( باد سرد زمستانی ابرهای تیره را با خود آورد و 

چنان بارانی شروع شد که دیگر نمی شد از خانه بیرون رفت. 
من از این موضوع خوشحال بودم، چون از پیاده روی  طولانی 
در بعد ازظهرهای سرد خوشم نمی آمد. دوست نداشتم دم غروب 
پرستار  بسی2،  سرکوفت های  برگردم.  خانه  به  کرخت  انگشتان  با 
بچه ها، آزارم می داد. من از الیزا3، جان۴ و جورجیانا5 رید ضعیف تر 

بودم و برای همین احساس حقارت می کردم. 
اتاق مهمانخانه، دور مادرشان  الیزا، جان و جورجیانا در  حالا 

1

1. Mrs. Reed 2. Bessie
3. Eliza  4. John
5. Georgiana
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داده   لم  بخاری  کنار  کاناپه ای  روی  رید  خانم  بودند؛  شده  جمع 
کنارش بودند خوشحال به نظر می رسید  اینکه عزیزانش  از  بود و 
نداشتم پیش  اجازه  نبود(. من  و دعوا خبری  و داد  از جیغ  )فعلاً 
آن ها باشم. می گفت متأسفانه مجبور است مرا از خودشان دور نگه 
 دارد، اما تا وقتی از بسی نشنود و به چشم خودش نبیند که نهایت 
سعی ام را می کنم بچه ی خوب تر و خونگرم تری باشم حق ندارم 
پیش آن ها بروم. باید رفتارم را بهتر می کردم و جذاب تر و دلنشین تر 
می شدم ـ حتماً منظورش پرروتر و بی قیدتر بود ـ وگرنه ناچار بود مرا 

از نعمت هایی که کوچولوهای شاد و راضی دارند محروم کند.
پرسیدم: »مگر بسی درباره ی من چیزی گفته؟«

- جین، من بچه های ایرادگیر و کنجکاو را دوست ندارم، تازه، 
خیلی بد است که بچه  بزرگترهایش را سؤال پیچ کند. برو یک گوشه 

کت باش. بنشین و تا وقتی یاد نگرفته ای درست حرف بزنی، سا
یک اتاق کوچک صبحانه کنار مهمانخانه بود؛ بی سر و صدا به 
آنجا رفتم. اتاق کتابخانه ای هم داشت. یکی از کتاب هایی را که 
کنار پنجره بالا  می دانستم پر از تصویر است برداشتم و از سکوی 
را  قرمز  ضخیم  پرده ی  نشستم،  چهارزانو  ترک ها  مثل  بعد  رفتم. 
کاملاً کشیدم و خودم را در فضای کوچک کنار پنجره پنهان کردم. 
چین های پرده ی قرمز جلوی دیدم را می گرفت و نمی توانستم 
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طرف راست را ببینم، طرف چپم شیشه ی شفاف پنجره بود. شیشه  
مرا از سرمای آن روز نوامبر حفظ می کرد، اما مانع تماشای بیرون 
نبود. مشغول ورق زدن کتاب شدم، گاهی نیز سرم را بلند می کردم 
و منظره ی بعد از ظهر زمستانی را تماشا می کردم. در دوردست  هوا 
مه آلود و ابری بود و نزدیک تر چمن زار خیس و بوته های بی برگ 
دیده می شدند. باران یک ریز می بارید و زمین را می شست. معلوم 

بود طوفانی طولانی و کسل کننده در پیش است. 
مشغول تماشای کتابم، تاریخ پرندگان بریتانیای بیوئیک1 شدم. 
صفحه های  نخستین  اما  نداشتم،  توجه  نوشته ها  به  زیاد  معمولاً 
که هرچند سن و سالی نداشتم، نمی توانستم  کتاب چنان جالب بود 

از آن ها بگذرم. 
دریایی،  مرغان  زندگی  محل  درباره  ی  صفحه ها  این  مطالب 
صخره ها و دماغه  های دورافتاده ای بود که فقط این جانوران برای 
مرز  که  نروژ  ساحل  درباره ی  همچنین  می کردند.  انتخاب  زندگی 
جنوبی  آن  را جزایری مثل لیندنس2 یا نیز3 تزیین کرده اند و دماغه ی 

شمال۴ نوشته بود...

ک مشهور )1753- 1828(  Bewick’s History of British Birds .1؛ تامس بیوئیک، حکا
2. Lindeness  3. Naze
4. North Cape 



جین ایر 28

شمالی،  اقیانوس  عظیم  گرداب های  که  جایی  دوردست ها، 
موج های  و  می خروشند  توله1  سودازده ی  و  برهنه  جزایر  اطراف 

خروشان اطلس بر جزایر طوفانی هبرید2 جاری می شوند.

مطالب دیگر هم برایم جالب بود؛ درباره ی سواحل سرد لاپلاند3، 
چیزهایی  گرینلند6  و  ایسلند  زمبلا5،  نووا  اسپیتسبرگن۴،  سیبری، 
گسترده ی قطب شمال و سرزمین های دلگیر  خواندم، منطقه ی 
آن ناحیه، آن مخزن یخ و برف، جایی که زمین یخ  زده و سفت شده 
از پس هم آمده و رفته اند، درخشش زمستان های   است، قرن ها 
بی شمار به بلندای آلپ، قطب را دربرگرفته و مرکز تکرار سرمایی 
برای  مرگ  سفید  قلمرو  این  تصور  با  است.  شدید  و  بی پایان 
خیال بافی های  تمام  مثل  تصوراتم  می کردم:  خیال بافی  خودم 
تأثیرگذار  عجیبی  طرز  به  اما  نامفهوم،  تقریباً  و  مبهم  کودکانه 
ارتباط  با تصویرهای بعدی در  بودند. نوشته های این صفحه ها 
و  به تک صخره ی میان دریای خروشان، قایق شکسته  و  بودند 
به گل نشسته ی ساحل متروک و ماه شوم و سردی که از میان ابرها 

1. Thule  2. Hebrides
3. Lapland  4. Spitzbergen 
5. Nova Zembla 6. Greenland
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به لاشه ی کشتی در حال غرق شدن می نگریست، معنی می دادند.
کت و متروک کلیسا با سنگ  نمی توانم بگویم تماشای حیاط سا
یادبود نقش دار، دروازه ، دو درخت، افق کوتاهی که در محاصره ی 
گواهی می داد چه  که آمدن شب را  دیوار خرابه بود و هلال ماه نو 

حال  و  هوایی داشت. 
دو کشتی ای که بر دریای آرام خفته بودند در نظرم اشباح دریا 

می نمودند.
به  دزدی  کیسه ی  که  دیوی  ک  وحشتنا تصویر  از  به سرعت 
پشت انداخته بود گذشتم. همچنین تصویر جانور سیاه و شاخ داری 
که آرام روی صخره ای نشسته  بود و جمعیتی را تماشا  کردم  را رد 

می کرد که دور از او دور چوبه ی دار جمع شده  بودند.
هر تصویر داستانی داشت. اغلب آن ها برای درک و فهم تربیت 
نشده و برای احساس رشدنیافته ی من اسرارآمیز بودند. بااین حال، 
مثل قصه هایی که بسی در شب های طولانی زمستان تعریف می کرد 
جالب بودند. گاهی که سرحال بود، میز اتویش را کنار بخاری اتاق 
بچه ها می گذاشت و اجازه می داد دورش جمع شویم. بعد درحالی که 
حاشیه ی تور لباس های خانم رید یا لبه ی شب کلاه او را چین می داد 
ذهن تشنه ی ما را با داستان هایی از عشق و ماجرا سیراب می کرد. 
این قصه ها را از داستان های قدیمی پریان و حکایت های منظوم 
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ݢ1 و  ݢ ݢ ݢ قدیمی تر می گرفت. بعدها فهمیدم گاهی نیز از کتاب های پمیلا ݣݣݣݣݣ ݢ
هنری، کنت مورلند2 چیزهایی می خواند.

همان طور که کتاب بیوئیک روی زانویم بود خوشحال بودم، 
دست کم برای خودم خوش بودم. تنها نگرانی ام مزاحمت دیگران 
بود، البته چیزی نگذشت که آرامشم به هم خورد و کسی درِ اتاق 

صبحانه را گشود.
که فریاد زد: »هی! خانم غمگین!«  صدای جان رید را شنیدم 

کت شد، چون اتاق ظاهراً خالی بود.  سپس مکثی کرد و سا
جورجی!  لیزی!  رفته؟  کجا  دختره  این  »پس  داد:  ادامه  بعد 
)خواهرانش را صدا می کرد( جین اینجا نیست، مامان را خبر کنید! 

توی این باران فرار کرده... جانور پست!«
فکر کردم چه خوب که پرده را کشیدم. از ته دل آرزو  کردم نتواند 
پیدایم کند. جان که نه تیزبین بود و نه باهوش، نتوانست مرا پیدا 
»پسرجان،  گفت:  کرد  اتاق  توی  را  سرش  که  همین  الیزا  اما  کند، 

حتماً روی سکوی کنار پنجره نشسته است.« 
کرده بود مرا با  که الیزا، پسرجان صدایش  کسی  قبل از اینکه 

زور بیرون بکشد، پرده را کنار زدم و از مخفیگاهم بیرون آمدم. 

یچارسن. چاپ 1740      Pamela .1؛ رمان ساموئل ر
Henry, Earl of Moreland .2؛ نوشته جان وسلی. چاپ 1781
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با ترس ولرز پرسیدم: »چه می خواهید؟«
جواب داد: »بگو" چه می خواهید، ارباب رید؟" می خواهم بیایی 
با اشاره به من فهماند  اینجا.« بعد روی صندلی راحتی نشست و 

نزدیک  بروم و مقابلش بایستم.
جان رید چهار سال بزرگ تر از من بود. من ده سال داشتم، اما 
او یک بچه مدرسه ای چهارده ساله بود. از هم سن و سالانش بزرگ تر 
درشتش  صورت  داشت؛  تیره  پوستی  و  می آمد  به نظر  تنومندتر  و 
زمخت، هیکلش سنگین و دست و پایش هم بزرگ بودند. معمولاً 
شده  باعث  و  کرده   ناخوش اش  پرخوری  می خورد.  غذا  خرخره  تا 
گونه هایش آویزان شوند. حالا  کم سو و  بود چشمانش قی گرفته و 
باید مدرسه می رفت، اما مادرش یکی دو ماهی او را به خانه آورده و 
کید می کرد  گفته بود باید تقویت شود. آقای مایلز1، مدیر مدسه، تأ
گر از خانه کمتر برایش کیک و شیرینی بفرستند خوب می شود، اما  ا
مادرش این کار را بی رحمی می دانست و ترجیح می داد رنگ پریدگی 

پسرش را از کار زیاد یا دلتنگی برای خانه بداند.
جان چندان دلبسته ی مادر و خواهرانش نبود و از من هم بدش 
می آمد. مرا آزار می داد و کتک می زد، آن هم نه هفته ای دو سه بار، 

1. Miles
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آزار من بود.  و  یا حتی روزی یکی دو بار، بلکه مدام مشغول اذیت 
که هر وقت نزدیکم می شد  با تمام وجود از او می ترسیدم، طوری 
و  گیج  وحشت  شدت  از  وقت ها  بعضی  می ریخت.  تنم  گوشت 
آشفته می شدم، چون کسی را نداشتم که در برابر آزار و تهدیدهایش 
از من حمایت کند. خدمتکاران نمی خواستند ارباب جوان شان را با 
طرف داری از من ناراحت کنند، خانم رید هم در این مورد کور و کر 
بود؛ هرگز نمی دید و نمی شنید که پسرش مرا کتک می زند و دشنام  
می دهد، گرچه گاهی در حضور او مرا می زد و ناسزا می گفت، اغلب 

دور از چشم مادرش آزارم می داد.
من که عادت کرده بودم از او اطاعت کنم،  به طرف صندلی اش 
رفتم. حدود سه دقیقه زبانش را تا ته بیرون آورد و شکلک ساخت؛ 
می دانستم به زودی کتک می خورم. درحالی که دل توی دلم نبود 
و منتظر ضربه اش بودم، به چهره ی زشت و چندش آورش خیره 
گهان،  شدم. نمی دانم از قیافه ام متوجه چیزی شد یا نه، چون نا
بی آنکه چیزی بگوید دستش را بالا برد و ضربه ی محکمی به من 
زد. تلوتلو خوردم. بعد از اینکه تعادلم را حفظ کردم چند قدم عقب 

رفتم. 
جان گفت: »این به خاطر حاضرجوابی  و رفتار بی ادبانه ات با 
که دو دقیقه  مامانم بود، همچنین پشت پرده خزیدن و نگاهی 
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پیش، در چشمانت دیدم، موش رذل!«
من که به بدزبانی های جان رید عادت داشتم، فکر جواب دادن 
گویی باز  به او را هم نمی کردم؛ خوب می دانستم بعد از این ناسزا

هم مرا خواهد زد و حواسم را جمع کرده  بودم تا آسیب نبینم.
پرسید: »پشت پرده چه کار می کردی؟«

- کتاب می خواندم.
- بده ببینم.

به طرف پنجره برگشتم و کتاب را آوردم.
ما  می گوید  مامان  برداری،  را  ما  کتاب های  نداری  حق  تو   -
نان تو را می دهیم. هیچ پولی نداری، پدرت ارثی برایت نگذاشته. 
باید گدایی کنی، نه اینکه با نجیب زادگانی مثل ما زندگی کنی، تو 
نباید غذایی را که ما می خوریم بخوری و لباس هایی را که مامانم 
زیر ورو  مرا  کتابخانه ی  دیگر  که  می کنم  کاری  بپوشی.  می خرد 
کتاب ها مال من هستند. تمام خانه مال من است یا  نکنی. این 
تا چند سال دیگر مال من می شود. برو دور از آینه و پنجره ها، کنار 

در بایست.
کردم. اول نفهمیدم چه کار می خواهد بکند، اما وقتی  اطاعت 
کنار  گاه خودم را  گرفت، ناخودآ کتاب را برداشت و به طرفم نشانه 
کشیدم و فریاد زدم، اما دیر شده  و کتاب را به طرفم پرت کرده  بود. 
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کتاب به من خورد. تعادلم را از دست دادم. موقع افتادن، به در 
خوردم و سرم شکست. درد شدیدی احساس می کردم و خونریزی 
گذرانده و احساس های دیگری  داشتم. حالا دیگر اوج وحشت را 

وجودم را فرا گرفته بود.
گفتم: »پسر رذل و بی رحم! تو مثل جنایتکاران... برده داران... 

مثل امپراتورهای روم هستی!«
نرون،  درباره ی  و  بودم  خوانده  را  گولدسمیت1  روم  تاریخ  من 
کالیگولا و سایر امپراتورانش چیزهایی می دانستم. در ذهنم جان 
را با آن ها مقایسه می کردم، اما هرگز فکر نمی کردم روزی نظرم را با 

صدای بلند بگویم. 
جان فریاد زد: »چی! چی! با من بود؟ الیزا، جورجیانا، شما هم 

شنیدید چی گفت؟ به مامان می گویم! اما اول...«
بعد به طرفم حمله کرد و مو و شانه هایم را گرفت؛ خون جلوی 
می دیدم.  بی رحم  جنایتکاری  را  او  واقعاً  بود.  گرفته   را  چشمانش 
درد  سُرید.  گردنم  روی  سرم  خون  از  قطره  یکی دو  کردم  احساس 
کرد و دیوانه وار به  گهان خشمم بر ترسم غلبه  شدیدی داشتم. نا
اما  کردم،  چه کار  دست هایم  با  نمی دانم  درست  کردم.  حمله  او 

یسنده ی ایرلندی )1774- 1730(    Goldsmith’s History of Rome .1 ݣݣ؛ گولدسمیت نو
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بلند  با صدای  و  کثیف!«  زد: »موش رذل! موش  فریاد  که  شنیدم 
که  کشید. زود به دادش رسیدند. الیزا و جورجیانا مادرشان را  نعره 
و  بسی  درحالی که  رید  خانم  کردند.  خبر  بود  رفته  بالا  طبقه ی  به 
کلفتش اَبت1 دنبالش بودند خودش را به ما رساند. آن ها جدای مان 
ارباب جان  به  گفت: »خدایا! خداوندا! دختر دیوانه  کسی  کردند. 

حمله کرده!« 
ـ کی تا به حال چنین وحشی گری دیده ؟ 

خ ببرید و زندانی اش کنید.« فوری  خانم رید گفت: »به اتاق سر
چهار دست مرا گرفتند و به طبقه ی بالا بردند. 

1. Abbot


